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الملخص
هناك وجهات نظر متنوعة في الفقه المذاهب بشأن حلية الحيوانات المائية؛ بدءاً من تقييد حلية 
الحيوانات المائية في الأسماك القرشية التي يتم صيدها حية، إلى إعتبار جميع أنواع الأسماك حلالة بغض 
النظر عن شكلها وجودتها. يتمسك بعض المذاهب الفقهية بآية 96 من سورة "المائدة فيما يتعلق بحلية 
 لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ". بعى 

ّ
حِلَ

ُ
أنواع مختلفة من الحيوانات المائية وحليتها الميتة والتي تقول "أ

استخدام المصادر المكتبية والدراسة التحليلية والوصفية في هذا البحث، تم الاستنتاج أن التمسك بالآية 
لحلية أنواع مختلفة من الحيوانات المائية غير صحيح نظراً لعدم وضوح الآية في هذا السياق. بالإضافة 
إلى ذلك، نظراً لسياق الآية وظهورها في تحريم صيد الحيوانات البحرية وحلية الطعام المعد للحجاج في 
منطقة المسجد الحرام، فإن التمسك بعبارة "صَيْدُ الْبَحْرِ" لحلية جميع أنواع الحيوانات المائية وعبارة 
"وَطَعَامُهُ" في تطبيقها على الأسماك الميتة ليست صحيحة؛ وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذه الآية 

لإثبات حلية أنواع مختلفة من الحيوانات المائية وحلية الحية والميتة منها كقاعدة عامة.
الكلمات المفتاحية: الحيوانات المائية، الأطعمة، الأطعمة البحرية، الطعام الحلال، آيات الأحكام، 

فقه المذاهب. 
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ویکردی به  حلیت و حرمت آبزیان از دیدگاه مذاهب فقهی با ر
تحلیل فقهی آیه 96 سوره مائده
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چکیده
فقه مذاهب در حلیت آبزیان، دیدگاه‌های گوناگونی دارد؛ از انحصار حلیت آبزیان در ماهی فلس‌داری 
که زنده صید شود تا حلال‌دانستن همۀ گونه‌های آبزیان به هر شکل و کیفیتی که یافت شوند. برخی از 
مذاهب فقهی، در حکم به حلیت گونه‌های مختلف آبزیان و حلیت میته آنها، به آیه 96 سوره »مائده« 
 لَكُمْ صَیدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ« تمسک کرده‌اند. در پژوهش پیش‌رو به شیوه توصیفی - تحلیلی 

ّ
حِلَ

ُ
یعنی »أ

و بهره‌گرفتن از منابع کتابخانه‌ای، با بررسی شأن نزول و دلالت آیه، این نتیجه به ‌دست آمد که با توجه 
به در مقام بیان‌نبودن آیه، تمسک به آن برای حلیت گونه‌های مختلف آبزیان درست نیست. همچنین 
با توجه به سیاق آیه و ظهور آن در تحریم صیادی حیوانات دریایی و حلیت غذاهای از پیش آماده‌شده 
برای حجاج در محدوده مسجدالحرام، تمسک به فقره »صَیدُ الْبَحْرِ« در حلیت همه گونه‌های آبزیان و 
فقره »وَطَعَامُهُ« در تطبیق آن بر میته ماهی‌ها نیز درست نمی‌باشد؛ از این‌رو برای اثبات حلیت گونه‌های 

مختلف آبزیان و حلیت زنده و مرده آنها به عنوان یک حکم کلی، نمی‌توان به این آیه تمسک کرد. 
کلیدواژه‌ها: آبزیان، اطعمه، غذاهای دریایی، غذای حلال، آیات الأحکام، فقه مذاهب. 
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قمدهم

که فقط در آب زندگی میک‌نند )حجاوی،  حیوانات بحری )آبزی(، حیواناتی هستند 

ج 23، ص  ج 5، ص 385؛ جوادی آملی، 1390:  ج 4، ص 316؛ ابن‌حزم، ]بی‌تا[:  ]بی‌تا[: 

گیاهان، حشرات، حیوانات، ماهیان. در رویکرد فقه  گونه‌هاى  602(. آبزیان عبارت‌اند از 

اسلامی، غذاهای دریایی بسان غذاهای برّی و پرندگان، حلال و حرام دارند. یکی از آیاتی 

 
ّ

حِلَ
ُ
که به‌اجمال به حلیت آبزیان اشاره دارد، آیه 96 سوره »مائده« است که بیان می‌دارد: »أ

یارَةِ«. كُمْ وَلِلسَّ
َ
بَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا ل

ْ
كُمْ صَیدُ ال

َ
ل

برخی از مذاهب فقهی با تمسک به این آیه، از دو بعد در دلالت آیه بر حلیت آبزیان، توسعه 

می‌دهند و حیوانات دریایی را حلال ‌دانسته‌اند: 1. حلیت همه گونه‌های دریایی، از جمله 

هشت‌پا، فک آبی، خرچنگ و غیره؛ 2. حلیت ماهی، اعم از اینکه در آب بمیرد یا بیرون آب. 

هر دو برداشت از نظر فقه شیعه، مردود است و در حیوانات دریایی، غیر از ماهی فلس‌داری 

( حرام دانسته شده است.  که زنده از آب صید شود، بقیه گونه‌ها )به‌جز میگو

این تفاوت در فتوا افزون بر اختلاف علمی، باعث می‌شود عنوان »نشان حلال« که در 

کشورهای اسلامی و در بازار حلال اروپا، روی انواع کنسروها ثبت می‌شود و بیشتر بر فتوای 

مذاهب اهل سنت تمرکز میک‌ند، برای شیعیان مشکل‌آفرین شود. این مقاله در تدوین 

کشورهای اسلامی، نقش بسزایی  کارشناسان استاندارد  »استاندارد غذای حلال« توسط 

دارد و راه را برای اجرای استاندارد حلال سازمان کنفرانس اسلامی هموارتر میک‌ند؛ همچنین 

کمک میک‌ند صدور گواهی »برند حلال« با هماهنگی مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی 

کشورهای اسلامی )اسمیک( با دقت بیشتری انجام پذیرد؛ برای نمونه امروزه با توسعۀ صید 

« به ماهی‌ها شوک وارد کرده و  تجاری، برخی از شرکت‌های بزرگ صیادی، با »الکترونروکوز

سپس آنها را صید میک‌نند. این روش، عملکرد طبیعی مغز را برای مدت کوتاهی مختل 



136 / مطالعتا تطبییق ذمابه یهقف، سال سوم، شمراه ششم

که در یک میدان الکتریکی برای  کارکرد تنفسی می‌شود. آبزیان هنگامی  میک‌ند و مانع 

زمان کافی نگه داشته شوند، مغزشان به شدت آسیب می‌بیند و تنفس‌شان از بین می‌رود؛ 

کمبود اکسیژن می‌میرند )https://barghnews.com/47564(؛ درحالیک‌ه  بنابراین به دلیل 

کرد. همچنین در توسعه حلیت  اگر ماهی داخل آب بمیرد، نمی‌توان از ماهی استفاده 

گونه‌های دریایی، اعم از ماهی و غیرماهی، در سایت‌های فروش غذاهای  آبزیان به همه 

دریایی در ایران )https://crabmarket.net/product(، این آبزیان به فروش گذاشته شده‌اند: 

ک‌شده، هر کیلو معادل نهصد‌هزار تومان؛ شاه‌خرچنگ )مادکرب(، نیمک‌یلو  هشت‌پای پا

معادل هفتصد‌هزار تومان؛ خرچنگ قرمز )خرچنگ موزاییکی(؛ فیله صدف استوانه‌ای، 

با  فسفر  و  پروتئین  از  سرشار  دریایی  نرم‌تن  اسکویید  تومان؛  پانصد‌هزار  معادل  نیمک‌یلو 

طبع گرم؛ اویستر سس یا سس صدف و غیره. برخی از این غذاها مانند نودل هشت‌پای 

کالاماری خارجی، با مارک حلال ترویج می‌شوند )https://zarebin.ir/bazarplus(. این تغییر 

در سبک زندگی و ذائقه غذایی مردم و گرایش به ترویج غذای حرام، اهمیت این نوشتار و 

جای خالی طرح این مباحث را نشان می‌دهد.

در دلالت فقهی این آیه، اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد. علامه طباطبایی ضمن 

یاد در این آیات، بیان می‌دارد: »اگر كسى بخواهد از آن مطلع  اشاره به گفتگوهاى فقهى ز

شود، باید به كتب فقهى مراجعه کند« )طباطبایی،1390: ج 6، ص 141(. با این ‌وجود دلالت 

آیه از دیدگاه مذاهب فقهی،در هیچ پژوهش مستقلی بررسی نشده است. فقیهان مذاهب 

در برداشت‌های خود، بیشتر فقط به استناد به این آیه بسنده کرده‌اند و از تحلیل کیفیت 

کرده‌اند. به ‌نظر می‌رسد این برداشت مستند  استخراج حکم مدنظر از این آیه خودداری 

زیرا  نیامده است؛  میان  به  آیه سخنی  اطلاق  از  به‌صراحت  باشد؛ هرچند  آیه  اطلاق  به 

طبق مبانی استنباط حکم فقهی از ادله لفظی، وجهی جز تمسک به اطلاق این آیه وجود 
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ندارد. چه‌بسا اشکال شود مذاهب فقهی به عدم اطلاق آیه توجه داشته‌اند و حلیت فروع 

مطرح‌شده دربارۀ آبزیان را از روایات استفاده کرده‌اند. پاسخ اینکه صریح استشهاد به آیه در 

حلیت عموم آبزیان )شافعی، 1410: ج 2، ص 199؛ ماوردی، 1419: ج 15، ص 61؛ ابن‌قدامه، 

]بی‌تا[: ج 11، ص 88؛ بهوتی، 1414: ج 3، ص 411؛ ابن‌حزم، ]بی‌تا[: ج 5، ص 385( نشان 

کتاب در جایگاه اولین منبع فقهی بر مدعای خود  که فقیهان مذاهب، دلالت  می‌دهد 

را پذیرفته‌اند. در این مقاله، ضمن بیان شأن نزول آیه و دلالت آن و طرح فتاوای مذاهب 

فقهی، صحت استناد به این آیه در فتاوای اشاره‌شده، به بوته نقد گذاشته می‌شود. 

1. شنأ نزول و تفسیر هیآ 96 سوره ئامده

یارَةِ  كُمْ وَلِلسَّ
َ
بَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا ل

ْ
كُمْ صَیدُ ال

َ
 ل

ّ
حِلَ

ُ
آیۀ 96 سوره »مائده« بیان می‌دارد: »أ

یا  بَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا: برای بهره‌مندی شما و کاروانیان، شکارکردن از در
ْ
یكُمْ صَیدُ ال

َ
مَ عَل وَحُرِّ

و خوراکی آن ]در حال احرام[ بر شما حلال شده و شکار صحرا و بیابان تا زمانی که مُحرم 

هستید، بر شما حرام است«.

گونه‌های  حلیت  قرآنی  مدرک  امامیه،  از  غیر  فقهی  مذاهب  بیشتر  منابع  در  آیه  این 

مختلف آبزیان و میته آنها دانسته شده است و مفسران در کتاب‌های تفسیری، دیدگاه‌های 

متفاوتی دربارۀ دلالت آن بیان داشته‌اند. برای ارزیابی فتاوای ارائه‌شده از نگاه مذاهب، در 

این بخش ضمن بیان شأن نزول آیه، مدلول آن بررسی می‌شود.

1_1. شنأ نزول هیآ

هنگامى که رسول خدا )ص( و مسلمانان در سال »حدیبیه« براى عمره با حال احرام 

حرکت کردند، وسط راه با حیوانات وحشى فراوانى روبرو شدند؛ آن‌قدر نزدیک که م‌ىتوانستند 
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حیوانات کوچک را با دست و حیوانات بزرگ را با نیزه‌ها صید کنند. این شکارها به‌اندازه‌ای 

یاد بودند که انبوهی از حیوانات وحشی حلال‌گوشت، دوش‌به‌دوش مرکب‌ها و از نزدیک  ز

خیمه‌ها رفت‌وآمد مک‌ىردند )قمی، 1363: ج 1، ص 182(. این آیات نازل شد و مسلمانان را 

ذینَ 
َّ
هَا ال یُّ

َ
از صید آنها برحذر داشت )مقاتل بن سلیمان، 1423: ج 1، ص 504 - 506(: »یا أ

غَیْبِ ... 
ْ
مَ الُلّه مَنْ یَخافُهُ بِال

َ
یْدیکُمْ وَ رمِاحُکُمْ لِیَعْل

َ
هُ أ

ُ
یْدِ تَنال کُمُ الُلّه بِشَیْءٍ مِنَ الصَّ

َ
وَنّ

ُ
یَبْل

َ
آمَنُوا ل

داً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ  هُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّ
َ
نْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَل

َ
یْدَ وَ أ وا الصَّ

ُ
ذینَ آمَنُوا لاتَقْتُل

َّ
هَا ال یُّ

َ
* یا أ

عَمِ ...: اى کسانى که ایمان آورده‌اید، خداوند شما را به چیزى از شکار که دست‌ها و  مِنَ النَّ

نیزه‌هایتان به آن م‌ىرسد، م‌ىآزماید تا معلوم شود چه کسى با ایمان به غیب، از خدا م‌ىترسد 

.... اى کسانى که ایمان آورده‌اید، در حال احرام شکار نکنید و هر کس از شما عمداً آن را به 

پایان بدهد ...« )مائده: 94 - 95(.  قتل برساند، باید کفاره‌اى معادل آن از چهار

که برای تأمین نیازهای خود،  با نزول این آیات، این پرسش برای حجاج ایجاد می‌شد 

کنند؟ آیه 96 »مائده« نازل شد و بیان داشت:  کجا ارتزاق  به‌ویژه نیازهای غذایی خود از 

یّارَةِ ...«. کُمْ وَ لِلسَّ
َ
بَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً ل

ْ
کُمْ صَیْدُ ال

َ
 ل

َ
حِلّ

ُ
»أ

2-1. شرح و تفسیر هیآ

این آیه، دو چیز را مجاز کرده است: 1. صید بحری؛ 2. طعام بحری. 

1_2_1. صید بحری

که ملک شخص دیگری نیست  فراری است  و  صید در معنای عام، حیوان ممتنع 

گوهر معنایی  ج 3، ص 89(. به دلیل  ج 3، ص 261؛ طریحی، 1416:   :1414 ، )ابن‌منظور
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امتناع در صید، ابن‌سیده تصریح میک‌ند گرفتن ماهیانی که خودشان از آب بیرون جهیده 

، 1414: ج 12، ص 364(.  و مرده‌اند، مصداق صید نیست )ابن‌منظور

واژه صید در این آیه هم می‌تواند مصدر باشد )جصاص، 1405: ج 4، ص 146( و هم به 

، 1414: ج 3، ص 261(؛ از این‌رو  معنای اسم مفعولی )یعنی حیوان صیدشده( )ابن‌منظور

از آیه دو حکم قابل برداشت است: 1. جواز صیدکردن حیوانات دریایی؛ 2. جواز خوردن 

بَرِّ 
ْ
یكُمْ صَیدُ ال

َ
گوشت حیوانات صیدشده. شیخ طوسی در بیان معنای صید در »وَ حُرّمَِ عَل

ما دُمْتُمْ حُرُماً«، آن را بر هر دو معنای مصدری و اسمی، قابل انطباق می‌داند و می‌نویسد: 

»واجب است آیه بر حرمت جمیع این دو حمل شود« )طوسی، ]بی‌تا[: ج 4، ص 29(. در 

این قسمت، هر دو دلالت، تبیین و دلایل هر کدام ارزیابی می‌شود.

الف( دلالت آیه بر جواز صید حیوانات دریایی 

یا  از اینکه حیوان، حلال‌گوشت باشد  از احکام حج، حرمت شکار است؛ اعم  یکی 

ذِینَ 
َّ
ال یهَا 

َ
أ »یا  و می‌فرماید:  بیان می‌دارد  را  این حکم  به‌صراحت  قرآنک‌ریم  حرام‌گوشت. 

نْتُمْ حُرُمٌ«. در شأن نزول آیه هم گذشت که با وجود فراوانی حیوانات 
َ
یدَ وَ أ وا الصَّ

ُ
آمَنُوا لا تَقْتُل

شکاری و در‌دسترس‌بودن آنها، تحریم شکار نوعی آزمایش حجاج بوده است )مائده: 94(. 

برای محرمِ و  برای محرمِ، صید حیوانات بحری  برّی  با وجود حرمت شکار حیوانات 

، هم درباره ماهی صادق است و  محلّ جایز است )حلی، 1414: ج 7، ص 282(. این جواز

هم غیرماهی مانند صدف. درواقع همان‌طور که برای یهود، فقط صیادی در روزهای شنبه 

كُمْ 
َ
ل  

َ
حِلّ

ُ
»أ با  حرام شده بود )اعراف: 163( نه خوردن غذاهای دریایی، برای حجاج هم 

یا مجاز شده است. رسول خدا )ص( ضمن روایتی در توضیح  «، صیادی در در بَحْرِ
ْ
صَیدُ ال
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كُمْ صَیدُ 
َ
 ل

َ
حِلّ

ُ
چگونگی بعثت خود، به این تقابل حکم یهود و اسلام اشاره می‌دارد و فقره »أ

« را بر جواز صیادی معنا کرده است )طبرسی، 1424: ج 1، ص 112(.  بَحْرِ
ْ
ال

ب( لادلت هیآ بر جواز خوندر حیوانتا ایردیی صیدشده

برخی صید را به معنای اسم مفعولی و »مصید« معنا کرده‌اند )زمخشری، 1407: ج 1، ص 

«، آنچه تر و تازه گرفته می‌شود خواهد بود )إبن‌أبی‌حاتم،  680(. طبق این معنا »صید البحر

1419: ج 4، ص 1210، ح 6829(. 

« است  « و »بحر دلیل این دیدگاه در ظهور »صید« در »مصید«، اضافه‌شدن آن به »برّ

یدِ« )مائده: 93(  كُمُ الُلّه بِشَی‌ءٍ مِنَ الصَّ
َ
وَنّ

ُ
یبْل

َ
)خمینی، 1392: ج 1، ص 446(. آیاتی همچون »ل

نْتُمْ حُرُمٌ« )مائده: 94(، که در آنها واژه صید به معنای اسم مفعولی به کار 
َ
یدَ وَ أ وا الصَّ

ُ
و »لاتَقْتُل

رفته است، قرینه این ظهورند. اطلاق »صید« بر حیوان وحشی که هنوز صید نشده نیز به 

دلیل در معرض اصطیادبودن آن است )خمینی، 1392: ج 1، ص 446(. 

کریم در  گفت قرآن  «، باید  در منشأ پیدایش این اختلاف در بیان مراد از »صید البحر

بیشتر موارد به متعلق حکم تصریح نمیک‌ند و فقط اصل حلیت و حرمت را با تحلیل و 

یكُمْ 
َ
ى عَل

َ
 مَا یتْل

َّ
نْعَامِ إِل

َ ْ
كُمْ بَهِیمَةُ ال

َ
تْ ل

َّ
حِل

ُ
تحریم اعیان خارجی بیان میک‌ند؛ مانند آیات »أ

مُ ...«2 )مائده: 3(. قدر متیقن این است که این 
َ

مَیتَةُ وَالدّ
ْ
یكُمُ ال

َ
...«1 )مائده: 1( و »حُرّمَِتْ عَل

.ک: انصاری، 1423: ج 1، ص 19(. برخی معتقدند  آیات، به حرمت اهم منافع توجه دارد )ر

تحریم عین، مستلزم تحریم جمیع منافع متعلق به آن است )حلی، 1414: ج 7، ص 264(؛ 

«، جمیع امور مرتبط با صید از جمله صیدکردن،  بَرِّ
ْ
یكُمْ صَیدُ ال

َ
از این‌رو در آیه »وَ حُرّمَِ عَل

خوردن حیوان صیدشده توسط دیگران، اشاره به صید، بستن آنها و ... حرام خواهد بود. 
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بهترین راه برای حل مشکل دووجهی‌بودن متعلق در دلالت آیات پیشین، توجه به سیاق 

خَبَائِثَ« )اعراف: 157( که هم به تحریم اکل 
ْ
یهِمُ ال

َ
مُ عَل یحَرِّ آیه است؛ برای نمونه در آیه »وَ

یبَاتِ«، مراد آیه  هُمُ الطَّ
َ
 ل

ّ
یحِلُ انطباق‌شدنی است و هم به تحریم بیع، به قرینه مقابله با فقره »وَ

تحریم اکل خواهد بود، نه مطلق انتفاع از آن )انصاری، 1423: ج 1، ص 26(. برای انتخاب 

كُمْ صَیدُ 
َ
ل  

ّ
حِلَ

ُ
یایی یا جواز اکل آنها در فقره »أ یکی از دو حکم جواز صید حیوانات در

« نیز توجه به سیاق آیات و اهم مقصود آیه راهگشاست. این آیه با توجه به احکام  بَحْرِ
ْ
ال

خاص حج که هر نوع شکار )اعم از حلال‌گوشت و حرام‌گوشت( برای حجاج حرام است، 

در مقام بیان حکم صیادیک‌ردن است، نه خوردن حیوانات صیدشده )طباطبایی، 1390: 

، 1430: ج 5، ص 260(. مطابق این برداشت، به اتفاق فقها صیادی  ج 6، ص 141؛ طهماز

، نظر  یایی مجاز دانسته شده است )جصاص، 1405: ج 4، ص 145(؛ از این‌رو حیوانات در

، دلالت آیه بر جواز صید و شكار آبزیان در حال احرام است، نه جواز  تحقیقی این نوشتار

«، اصطیاد خواهد بود  بَحْرِ
ْ
كُمْ صَیدُ ال

َ
 ل

َ
حِلّ

ُ
خوردن آبزیان صیدشده؛ پس متعلق حِلّ در »أ

)طباطبایی، 1390: ج 6، ص 141(.

تُمْ فَاصْطَادُوا«3 )مائده: 2( در تجویز اصطیاد بعد از خروج از احرام می‌تواند 
ْ
ل

َ
إِذَا حَل آیه »وَ

این برداشت را تقویت کند؛ زیرا بیان می‌دارد آنچه در حال احرام، به طور موقت ممنوع شده 

است، صیدکردن بوده است که با خروج از احرام، دوباره مجاز می‌شود. فقیهان عامه نیز در 

کتاب الحج در ابواب جداگانه‌ای نظیر »المحرم یجتنب الصید« )بغوی، 2011: ج 4، ص 

نْتُمْ 
َ
یدَ وَأ وا الصَّ

ُ
 تَقْتُل

َ
ذِینَ آمَنُوا ل

َّ
یهَا ال

َ
135 - 137( به این برداشت صحه گذاشته‌اند. آیۀ »یا أ

عَمِ ...« )مائده، 95( در تشریع حکم  دًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّ هُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّ
َ
حُرُمٌ وَمَنْ قَتَل

کفاره هم برای شکار حیوانات نیز سیاق آیات را تحریم صیادی عنوان میک‌ند. 
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، روایت ابن‌عباس از رسول خدا  از جمله قراین روایی مبنی بر دلالت آیه بر نهی از شکار

حَدٍ 
َ
 لِ

ُ
حَدٍ قَبْلِی وَلَا تَحِلّ

َ
 لِ

َ
مْ تَحِلّ

َ
ةَ، فَل

َ
مَ مَكّ َ حَرَّ  الّلَ

َ
)ص( در روز فتح مکه است که فرمود: »إِنّ

رُ صَیدُهَا«4 )بخاری، 1422: ج 3، ص 14، ح 1833(. این روایت با اشاره به 
َ

بَعْدِی ... وَلَا ینَفّ

خصوص حرمت فراری‌دادن صید، گویای حرمت خود صیادیک‌ردن است. همچنین عامه 

در روایتی از رسول خدا )ص( نقل کرده‌اند: »شکار برّی بر شما حلال است، درحالیک‌ه در 

احرام هستید، مگر اینکه خودتان آن را صید کنید یا برای شما صید شود« )ترمذی، 1422: 

ص 265، ح 847(. شافعی بیان می‌دارد این حدیث، بهترین حدیث نقل‌شده در این باب 

است )ابن‌تیمیه، 1408: ج 6، ص 58(. 

دلیل سوم در تأیید مدعا، معنای موضوع‌له »صید« است. ابن‌منظور صید را مصدر به 

خذه و 
َ
یدَ یصِیدُه و یصادُه صَیداً: إِذا أ معنای صیدکردن می‌داند و می‌نویسد: »صاد الصَّ

اصْطادَه« )ابن‌منظور، 1414: ج 3، ص 261(. راغب نیز صید را مصدر »صاد« می‌داند )راغب، 

1412: ص 497(. اگر صید در معنای اصطیاد باشد، استعمال حقیقی خواهد بود؛ درحالیک‌ه 

حمل آن بر معنای حیوان صیدشده، مجاز است. روشن است که در چنین شکی، اصل 

حقیقی‌بودن استعمال جاری می‌شود. البته در برخی موارد به دلیل وجود قرینه، قطعاً در 

یدَ« )مائده: 95(. گفتنی است که  وا الصَّ
ُ
معنای اسم مفعولی به کار رفته است؛ مانند آیه »لا تقَْتُل

بَحْرِ«، تحلیل شکار است، نه 
ْ
كُمْ صَیدُ ال

َ
 ل

َ
حِلّ

ُ
خود همین آیه هم نشان می‌دهد هدف فقره »أ

تمرکز بر حلیت اکل؛ چون همه آیات دارای منع صریح، از شکار منع کرد‌اند. 

2-2-1. طعام بحری

واژه »طعام« در قرآن کریم در مواد زیادی استعمال شده است و معانی مختلفی برای آن 

کار رفته است  گردیده است. این واژه هم به معنای مصدری یعنی غذاخوردن5 به  بیان 
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کول  و مأ یعنی غذا  به معنای اسم مصدری،  و هم  ج 12، ص 364(   :1414 ، )ابن‌منظور

)ابن‌فارس، 1404: ج 3، ص 410(. در لغت حجاز اگر طعام به طور مطلق استفاده شود، به 

، 1414: ج 12، ص 364(. این استعمال به دلیل آن است كه  معنای گندم می‌آید )ابن‌منظور

غذاى اصلى آنها، نان است، وگرنه لغت‌دانان تصریح كرده‌‌اند كه مفهوم طعام، عام است و 

بر هر چیزی اطلاق می‌شود که گرسنگی را برطرف میک‌ند )فراهیدی، ]بی‌تا[: ج 2، ص 25(. 

به نظر می‌رسد طعام در این آیه، به معنای اسم مصدری )خوردنی( می‌باشد )راغب، 

هِ مِسْكِیناً« )انسان: 8( در  عامَ عَل‏ى حُبِّ یطْعِمُونَ الطَّ 1412: ص 519(؛ همان‌طور که در آیه »وَ

ع( به همین معناست. إبن‌أبی‌حاتم برای مصادیق طعام در این آیه،  فضیلت اهل بیت )

پنج وجه بیان کرده است )ابن‏‌اب‏‌ىحاتم، 1419: ج 4، ص 1211 - 1212(. گروهی از مفسران، 

طعام را به ماهی مرده‌ای معنا کرده‌اند که از آب بیرون افتاده یا بعد از فروکشک‌ردن آب، روی 

زمین پیدا می‌شود )طبری، 1412: ج 7، ص 43؛ صنعانی، 1411: ج 1، ص 189(. از ابن‌عباس 

نیز نقل شده است مراد از طعام، حیوانی است که در آب بمیرد )إبن‌قدامه، 1968: ج 9، ص 

394(. در بیشتر تفاسیر اهل سنت نیز طعام به ماهی که پیش‌تر صید و نمک‌زده شده و 

براى بعد ذخیره می‌شود، تطبیق شده است، نه ماهی‌ای که خود مرده باشد )طبری، 1412: 

ج 7، ص 44؛ صنعانی، 1411: ج 1، ص 189، ح 736؛ سمرقندی، 1416: ج 1، ص 420(. 

در تحلیل و داوری بین این دو معنا با توجه به سیاق و فضای نزول آیه در تحریم صیادی 

در محدوده حرم و درنتیجه کم‌شدن هر نوع گوشت تازه برای مصرف حجاج می‌توان گفت: 

زیرا برخلاف  از قبل تهیه شده، سازگارتر است؛  که  گوشتی حلال  با آذوقه  یایی  طعام در

که در مسیر حج در دسترس حجاج بوده‌اند، ماهی تازه فقط از نهرها  حیوانات خشکی 

کعبه هم به‌ندرت یافت می‌شد. برای  که در شبه جزیره و اطراف  و دریاها قابل صید بود 

که از  گوشت ماهی را  گوشتی، این اجازه به آنها داده شد تا  برخورداری حجاج از غذای 
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قبل آماده می‌شد و با شور و خشکک‌ردن، ماندگاری‌اش بالا می‌رفت، با خودشان به همراه 

داشته باشند و استفاده کنند. موقعیت جغرافیایی اطراف مکه در محدویت دسترسی به 

آب‌های آزاد با تطبیق طعام بر ماهی‌هایی که از آب بیرون افتاده باشند، ناسازگار است؛ زیرا 

وقتی آب آزاد کم باشد، هم ماهی تازه کم می‌شود و هم ماهی بیرون‌افتاده از آب. درنتیجه 

در تأمین غذای گوشت مجاز برای حجاج، فایده‌ای نخواهد داشت. گفتنی است که اصل 

کمبود منابع آبی در اطراف مکه، بیشتر به دلیل سفر  طرح حکم صید بحری با توجه به 

یا می‌آمدند و  یایی حجاج مصری‌ و لبنانی‌ بوده است. اهالی این مناطق، از طریق در در

یا محرم می‌شدند؛ یعنی به موازات  در جده یا قبل از جده پیاده می‌شدند. آنها در وسط در

یا را در حال احرام طی میک‌ردند.  جحفه محرم می‌شدند و بخشی از مسیر در

یارَةِ« فرمود: »مقصود، ماهى نمک‌زده‌اى  كُمْ وَ لِلسَّ
َ
ع( درباره‌‌ »وَ طَعامُهُ مَتاعاً ل امام صادق )

است كه م‌ىخورند« )کلینی، 1407: ج 4، ص 392؛ عیاشی، 1380: ج 1، ص 346(. واژه »متاعاً« 

در نقش ادبی مفعول‌له، می‌تواند این معنا را تأیید کند. این واژه بیان می‌دارد تحلیل اصطیاد 

و تحلیل غذاهای دریایی )ماهى نمک‌زده(، برای تسهیل برخورداری حاضران و مسافران از 

جنبه‌های اقتصادی حیوانات صیدشده مانند صدف و جنبه‌های خوراکی غذاهای گوشتی 

است؛ از این‌رو با واژه »متاع« بیان شده است. متاع به معنای هر چیزی است که انسان در رفع 

، 1414: ج 2،  نیازهای خود از آن بهره‌مند می‌شود )فراهیدی، ]بی‌تا[: ج 2، ص 83؛ ابن‌منظور

بَحْرِ وَ طَعَامُهُ« فقط به حیوانات صیدشده و خوردن حمل شود، از شمول 
ْ
ص 111(. اگر »صَیدُ ال

معنایی متاع میک‌اهد؛ از این‌رو تطبیق فخر رازی در اختصاص ماهی‌های تازه صیدشده 

به افراد مقیم و ماهی‌های نمک‌زده شده به مسافران، درست نمی‌باشد. علامه طباطبایی 

ظهور طعام بدون قراین روایی در معنای اعم از حیوانات صیدشده و میته را پذیرفته است 

)طباطبایی، 1390: ج 6، ص 141(؛ ولی به‌ نظر می‌رسد کاربرد واژه »طعام« برای این است که 
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بگوید: برخی از حیوانات صیدشده، قابلیت طعام‌شدن را دارد که همان حیوان حلال دریایی 

)ماهی( است؛ پس طعام فقط بر حلال‌گوشت اطلاق شده است. زمخشری در بیان ظهور 

آیه، همین معنا را می‌پذیرد و می‌نویسد: »غذای دریا، آن چیزی از صیدش است که خورده 

می‌شود« )زمخشری، 1407: ج 1، ص 680(. 

فخر رازی در یک قسمت، فتوای شافعی در حلیت سمک طافی را با تطبیق »طعام« بر 

یارَةِ«، »طعام« را بر ماهی  كُمْ وَ لِلسَّ
َ
آن ترجیح می‌دهد و در قسمت بعد در تشریح »مَتاعاً ل

نمک‌زده‌شده تطبیق میک‌ند )فخر رازی، 1420: ج 12، ص 438(. این امر می‌تواند نشان از 

تأثیرپذیری تفاسیر اهل سنت از فتاوای فقهی آنها بوده باشد. به همین دلیل وی در جای 

« را به صیادی معنا میک‌ند، نه حیوان صید‌شده  بَحْرِ
ْ
كُمْ صَیدُ ال

َ
 ل

َ
حِلّ

ُ
دیگری، عبارت »أ

)فخر رازی، 1420: ج 11، ص 279(. 

2. بدراشتاه‌ی یهقف ذمابه از هیآ 96 سوره ئامده 

مذاهب فقهی غیر از امامیه که دارای تألیفات علمی هستند و امروزه در گوشه و کنار 

شبه جزیره و جهان، در جایگاه شاخه‌های فقهی، مسلمانان به آنها گرایش دارند، عبارت‌اند 

: حنفیه، شافعیه، حنبلیه، مالکیه، اباضیه، ظاهریه، زیدیه. از

در این قسمت، دو برداشت فقهی مذاهب مختلف از این آیه بیان می‌شود.

1-2. حلیت انواع گوناه‌هی آبزنای

اولین حکمی که مذاهب فقهی با استناد به آیه 96 سوره »مائده« ارائه داده‌اند، حلیت 

انواع گونه‌های آبزیان است. البته مذاهب در بیان مستندات فتوای خود، افزون بر آیه فوق، 

به روایاتی نظیر »أحلت لنا میتتان و دمان: فاما المیتتان فالحوت و الجراد، و أما الدمان 
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کرده‌اند. در این مقاله، فقط  ج 9، ص 30( نیز استناد  فالكبد و الطحال« )نووی، ]بی‌تا[: 

استدلال قرآنی آنها مدنظر قرار گرفته است. 

ظاهریه معتقدند حیوانات آبزی، در هر حالی به دست برسند )مرده یا زنده(، حلال هستند. 

در این حلیت هم خنزیر آبی، انسان آبی و غیر اینها مساوی‌اند؛ یعنی هر موجودی که در آب 

ج 5، ص 385(. اباضیه نیز همۀ حیوانات  زندگی میک‌ند، حلال است )ابن‌حزم، ]بی‌تا[: 

بحری را حلال می‌دانند، هرچند به صورت کلب و خنزیر یا آدم باشد، البته فتاوای نادری هم 

از برخی از اباضیه نقل شده است؛ ولی اطفیش همه آبزیان را حلال می‌داند )أطفیش، 1405: ج 

8، ص 301(. مالک همه حیوانات بحری، حتی قورباغه و مار را هم حلال می‌داند )جصاص، 

1405: ج 4، ص 145(. شافعى نیز ضمن حلال‌دانستن همه آبزیان، خوردن خنزیر آبی را هم 

مجاز می‌داند )شافعی، 1410: ج 2، ص 199؛ شافعی، 1410: ج 2، ص 271؛ ماوردی، 1419: ج 

15، ص 61(. حنابله با تمسک به این آیه معتقدند غیر از قورباغه، مار و تمساح، همه حیوانات 

بحری حلال‌اند )ابن‌قدامه، ]بی‌تا[: ج 11، ص 88؛ بهوتی، 1414: ج 3، ص 411؛ جبرین، 1431: 

ج 3، ص 1540(. مستمسک قرآنی مذاهبی که گونه‌های مختلف آبزیان را حلال می‌دانند، آیه 

96 »مائده« است )جصاص، 1405: ج 4، ص 145(. 

حنفی‌ها فقط ماهی را حلال دانسته‌اند )موصلی، 1426: ج 5، ص 15(؛ همچنین مارماهی 

را به ماهی ملحق میک‌نند و حلال می‌دانند )وزارة الاوقاف، 1404: ج 5، ص 128(. در این بین 

مذهب امامیه از آبزیان، فقط ماهی فلس‌دار را حلال می‌داند )نجفی، 1362: ج 36، ص 337(.

2_2. حلیت میتۀ اه‌یهام

بیشتر مذاهب، ماهی‌ای که در آب بمیرد را حلال دانسته‌اند، هرچند در سبب مرگ ماهی، 

تفاصیلی قائل شده‌اند. شافعی‌ها و حنبلی‌ها، ماهی مرده در آب را حلال می‌دانند؛ چه با سبب 
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خاصی مرده باشد، مثل اینکه انسان ضربه‌ای به آن بزند و چه بدون سبب، مثل مرگ ماهی به 

دلیل شدت سرما یا گرمای آب )عمرانی، 1421: ج 4، ص 523؛ حجاوی، ]بی‌تا[: ج 4، ص 

316؛ زرکشی، 1423: ج 6، ص 647(. در مذهب ظاهریه نیز همۀ حیوانات آبزی هرچند در آب 

بمیرند، حلال دانسته شده است )إبن‌حزم، ]بی‌تا[: ج 7، ص 393(. مدرک اصلی این حکم، آیۀ 

بَحْرِ وَطَعَامُهُ« دانسته شده است )سرخسی، 1414: ج 11، ص 247(. 
ْ
كُمْ صَیدُ ال

َ
 ل

ّ
حِلَ

ُ
»أ

حنفی‌ها، مالکی‌ها و مذهب أباضیه، ماهی را که با حتف أنف و بدون سبب خارجی 

ج 2، ص  ج 11، ص 614؛ أطفیش، 1405:  در آب بمیرد،6 حرام می‌دانند )غیتابى، 1420: 

234(. یکی از فروعات حکم مذکور این است که اگر ماهی با یک وسیله تیز در آب دو‌نیمه 

شود و در آب بمیرد، هر دو قسمت حلال خواهد بود؛ چون مرگ آن با سبب خارجی صورت 

یلعی، 1315: ج 5، ص 297(.  گرفته است )ز

مذاهب امامیه و زیدیه، ماهی‌ای که در آب بمیرد را مطلقاً حرام می‌دانند؛ هرچند داخل شبکه 

صید در آب بمیرد7 )شهید اول، 1417: ج 2، ص 408؛ یحیی بن حسین، 1410: ج 2، ص 322(.

3. نقد و تحلیل بدراشتاه‌ی یهقف ذمابه از هیآ96 سوره ئامده

از مطالب پیشین روشن شد مذاهب فقهی از آیه 96 سوره »مائده«، دو فتوای خاص درباره 

آبزیان برداشت کرده‌اند: 1. حلیت بیشتر گونه‌های دریایی؛ 2. حلیت میته ماهی، چه در آب 

بمیرد و چه بیرون از آب. ایرادهای موجود در استدلال مذاهب به این آیه بدین شرح است:

1-3. نقد تمسک هب اطلاق هیآ

، اطلاق آیه  به نظر می‌رسد مستمسک مذاهب در فتاوای خود با استناد به آیه مدنظر

که آیه، حلیت را مقید به ماهی  ج 2، ص 126(؛ زیرا روشن است  است )ابن‌تیمیه، 1409: 
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نمیک‌ند و مطلق صید و طعام بحری را حلال دانسته است )سرخسی، 1414: ج 11، ص 

248(. البته در بیشتر منابع فقهی مذاهب، به صِرف استناد به آیه به عنوان دلیل این حکم، 

بسنده کرده‌اند و از تحلیل کیفیت استخراج حکم مدنظر از این آیه خودداری کرده‌اند.

كه از آنها به »مقدمات  كلام، شرایطى بیان شده است  براى صحت استناد به اطلاق 

: 1. در مقام بیان تمام مراد خودبودن  حكمت« تعبیر م‌ىشود. این مقدمات عبارت‌اند از

كند؛ 3. نبود قدر متیقن در مقام  كه دلالت بر تقیید  گوینده؛ 2. نیاوردن قرینه‌اى متصل 

مقام  در  حکمت،  مقدمات  اصلی  رکن   .)247 ص   :1409 خراسانى،  )آخوند  تخاطب 

که تحت عنوان جزء یا شرط، قید حکم بوده  بیان‌بودن متکلم است؛ یعنی باید جهاتی 

و در آن موثر است مدنظر گوینده باشد و با توجه به تأثیر آنها، حکم را مطلق صادر کند، 

برخلاف جایی که به جهات تقیید حکم، نظری نداشته و در مقام بیان اصل حکم باشد 

یبَاتُ  كُمُ الطَّ
َ
 ل

ّ
حِلَ

ُ
هُمْ قُلْ أ

َ
 ل

ّ
حِلَ

ُ
ونَكَ مَاذَا أ

ُ
ل

َ
)سبحانی، 1414: ج 2، ص 614(؛ مانند آیه »یسْأ

یكُمْ«8 
َ
مْسَكْنَ عَل

َ
أ ا  وا مِمَّ

ُ
ُ فَكُل مَكُمُ الَلّ

َّ
ا عَل مُونَهُنَّ مِمَّ

ّ
تُعَلِ بِینَ 

ّ
جَوَارحِِ مُكَلِ

ْ
مْتُمْ مِنَ ال

َّ
وَمَا عَل

)مائده: 4(. هرچند از اطلاق آیه، این حکم قابل برداشت است که جای گاز سگ شکاری، 

تطهیر نمی‌خواهد و بدون تطهیر هم قابل استفاده است؛ چون آیه هیچ نظری به طهارت و 

نجاست عضو گاز گرفته‌شده ندارد و فقط در مقام بیان حلیت صید سگ شکاری به شرط 

تسمیه است، نمی‌توان با تمسک به اطلاق آن، به طهارت جای گاز سگ شکاری و جواز 

اکل آن قبل از تطهیر موضع گاز حکم کرد )سبحانی، 1414: ج 2، ص 616(.

آیه ۹۶ »مائده« نیز فقط در مقام بیان اصل حلیت صید و طعام بحری برای افراد محرمِ 

است، نه خصوصیات آن؛ پس هنگام شک در جزئیت و شرطیت چیزی در حلیت، 

نمی‌توان به آن تمسک کرد. در شأن نزول آیه هم بیان شد با توجه به تحریم شکار حیوانات 
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برّی، این شبهه پیش آمده بود که صیادی همۀ حیوانات حرام است یا نه؟ از این‌رو آیه 

در مقام دفع توهم حظر نازل شده است. در علم اصول در دلالت امر بر وجوب، امر بعد 

بر  آن  دلالت  فقط  و  است  شده  استثنا  وجوب  بر  دلالت  از  حظر  توهم  مقام  یا  حظر  از 

)آخوند خراسانی، 1409: ص  پذیرفته شده است  آن  و اجمال  رفع حظر  یا مجرد  اباحه 

77(، هرچند برخی از عالمان عامه، قائل به ظهور آن در وجوب یا مطابقت با حکم قبل 

تُمْ 
ْ
ل

َ
إِذَا حَل از نهی شده‌اند )سبکی، 1416: ج 2، ص 43(. آیه محل بحث در سیاق آیۀ »وَ

فَاصْطَادُوا« )مائده: 2( نازل شده‌ است؛ با این تفاوت که در آیه محل بحث )مائده: 96(، 

فعل امر نیامده است. پس با توجه به اینکه در آیه، حلیت صید بحری عقیب توهم حظر 

گونه‌های مختلف  بر  ناظر  و  ندارد  از اصل جواز صید بحری  فراتر  است، هیچ دلالتی 

صید بحری نخواهد بود. 

، این آیات فقط مانعیت احرام برای برخورداری از حیوانات برّی و عدم  به تعبیر دقیق‌تر

مانعیت برای برخورداری از حیوانات بحری را بیان می‌داند و در مقام تأسیس حکم فقهی 

نْتُمْ حُرُمٌ« نیز با بهک‌اربردن 
َ
یدَ وَ أ وا الصَّ

ُ
خوردن گوشت این حیوانات نبوده‌اند. فقرۀ »لا تَقْتُل

که احرام، حلیت را موقتی به  »قتل« در شکار حیوانات برّی در حال احرام بیان می‌دارد 

کشته شده است )نه  که  حرمت تبدیل میک‌ند، مگر در حیوانات بحری؛ چون حیوانی 

ذبح(، میته می‌شود )جصاص، 1405: ج 4، ص 130؛ ابن‌عابدین، 1412: ج 2، ص 487(. 

اشکال درون‌متنی در بطلان تمسک به اطلاق آیه نیز این است که اگر در صید بحری 

کرد؛ زیرا  کرد، در صید بری نیز باید بتوان به اطلاق آن استناد  بتوان به اطلاق آیه تمسک 

تحریم صید برّی در احرام، نشان می‌دهد صید برّی در غیراحرام، حلال است. روشن است 

از این‌رو  آیه پذیرفت؛  با تمسک به اطلاق این  را  که نمی‌توان حلیت همه حیوانات برّی 
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شافعی در معنای آیه بیان می‌دارد حیواناتی که قبل از احرام، حلال بوده‌اند، با احرام برایشان 

حرام شده‌اند، وگرنه وجهی برای تحریم حیوانات حرام‌گوشت در حال احرام وجود ندارد و 

تحریم اول، برای حرمت آنها کافی است )شافعی، 1412: ج 1، ص 126(. 

کل 2-3. غفلت از مدلول هیآ رد حکم هب جواز صید، نه جواز ا

« استناد  بَحْرِ
ْ
كُمْ صَیدُ ال

َ
 ل

ّ
حِلَ

ُ
فقیهان مذاهب در افتا به حلیت همۀ گونه‌های آبزیان به آیۀ »أ

میک‌نند )فخر رازی، 1420: ج 12، ص 437(؛ برای نمونه شافعی با استناد به این فقره، همه 

حیوانات دریایی حتی خنزیر آبی را نیز حلال دانسته است؛ زیرا آیه همه صیدهای بحری را 

دربر می‌گیرد و چیزی را تخصیص نزده است )شافعی، 1410: ج 2، ص 199؛ جصاص، 1405: 

«، در مقام بیان حكم  بَحْرِ
ْ
كُمْ صَیدُ ال

َ
 ل

ّ
حِلَ

ُ
ج 4، ص 145(. در‌حالیک‌ه کل آیه 96 و به‌ویژه فقرۀ »أ

.ک: بابرتی، ]بی‌تا[: ج 3، ص  شكار حیوانات دریایى و صحرایى است، نه حكم خوردن آنها )ر

66، کاسانی، 1406: ج 2، ص 196؛ ابن‌نجیم، ]بی‌تا[: ج 3، ص 29؛ ابن‌عابدین، 1412: ج 2، ص 

487(. بدین ترتیب فقره محل استشهاد، غیر از ایرادِ در مقام بیان‌نبودن برای صحت تمسک 

به اطلاق آن، تخصصاً از استشهاد در باب »اطعمه و اشربه« خارج است؛ زیرا برای بیان حکم 

صیادی نازل شده است، نه حکم اکل. 

جصاص نیز در رد فتوای شافعی در حلیت همه آبزیان با استناد به این آیه، به دلالت آن 

بر صرف جواز صید استناد میک‌ند و می‌نویسد: »آیه هیچ دلالتی بر ادعای شافعی و امثال او 

ندارد؛ چون آیه فقط بر اباحه صید به محرم دلالت دارد و ارتباطی با جواز اکل ندارد. دلیل گزینش 

بَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً« بر 
ْ
یكُمْ صَیدُ ال

َ
دلالت آیه بر جواز صید، نه جواز اکل این است که فقره »وَحُرّمَِ عَل

آن عطف شده و این فقره در مقام بیان اختلاف حکم صید بحری با بری ذکر شده است ]روشن 

است که فقره دوم در تحریم صید برّی است، نه تحریم اکل[« )جصاص، 1405: ج 4، ص 145(.
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3_3. غفلت از مدلول هیآ رد حکم هب حلیت اه‌یهامی درمه بیرون از بآ

مذاهب فقهی در استشهاد به این آیه و تعمیم دلالت آن در حلال‌دانستن ماهی‌هایی که 

 » بَحْرِ
ْ
از آب بیرون افتاده و می‌میرند یا ماهی‌هایی که داخل آب می‌میرند، یا به فقره »صَیدُ ال

تمسک میک‌نند یا به فقره »وَطَعَامُهُ«. هرچند در منابع خودشان، تحلیل چندانی در این‌باره 

ندارد و فقط با استناد به برخی روایات، اولی را به »ما اصطید« و دومی را به »ما رمی به« یا 

: بغوی، 2011: ج 6، ص 36(.  »میته« معنا میک‌نند )نظیر

با این وجود در حالت کلی، دو رویکرد برای فقیهان مذاهب ارائه‌شدنی است: 

الف( تطبیق »طعام« بر آبزیان نمک‌زده‌شده با عبارت »مالح«

به  فتوا  برای  و نمک‌زده‌شده می‌دانند،  به معنای ماهی خشکیده  را  که طعام  گروهی 

« نسبت  بَحْرِ
ْ
حلیت میتۀ ماهی‌ها با استناد به این آیه، باید این حکم را به اطلاق »صَیدُ ال

دهند. همان‌طور که در تحلیل معنای صید گذشت، اشکال این استناد آن است آیه به 

جواز صیادی اشاره دارد، نه حلیت حیوانات صیدشده. 

بر فرض هم اگر دلالت آن بر معنای دوم پذیرفته شود، برای ماهی‌های مرده و کنارافتاده، 

ج   :1414 ، صید معنا ندارد؛ زیرا در ماهیت صید، امتناع حیوان نهفته است )ابن‌منظور

3، ص 261؛ حرانی، 1988: ج 2، ص 157(؛ از این‌رو سمرقندی در تطبیق معنای »طعام« 

می‌نویسد: »طعام، حیوانی است که بدون صید اخذ می‌شود« )سمرقندى، 1416: ج 1، ص 

419(. تطبیق »طعام« بر ماهی‌های مرده‌ای که کنار آب افتاده‌اند، نشان از تغایر ماهی‌های 

صید‌شده با این ماهی‌هاست. درنتیجه معنای آیه چنین می‌شود: »حلال است بر شما، 

ماهی‌های تازه‌ای که صید میک‌نید و ماهی‌هایی که صید نمیک‌نید، بلکه خودشان بیرون 

آب می‌افتند« )طبری، 1412: ج 7، ص 42 - 44(. 
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» ب( تطبیق »طعام« بر میته آبزیان با عبارت »ما قذفه البحر

که طعام را به آنچه از آب بیرون افتاده، معنا میک‌نند، در فتوا به حلیت میتۀ  گروهی 

هیچ  طعام،  معنایی  ماهیت  زیرا  دارند؛  هموارتری  مسیر  آیه،  این  به  استناد  با  ماهی‌ها 

یابی معنای طعام گذشت، این  تنافی با میته ماهی‌ها ندارد؛ ولی با توجه به آنچه در ارز

از  که  است  حلالی  آمادۀ  غذای  مراد  بلکه  نیست،  انطباق‌شدنی  ماهی‌ها  میته  بر  واژه 

صید بحری تهیه می‌شود. 

درنتیجه هیچ‌یک از دو گروه، در حکم به حلیت این قبیل از ماهی‌ها نمی‌تواند به 

این آیه تمسک کند. همچنین این پرسش وجود دارد که فقیهان مذاهب با چه دلیلی، 

گر مستمسک آنها، روایاتی از  این معنا از »طعام« را بر معنای اول ترجیح می‌دهند؟ ا

روایات  با  روایات  این  کرده‌اند،  « معنا  البحر به »ما قذفه  را  این فقرات  که  عامه باشد 

مؤیّد گروه اول )جصاص، 1405: ج 1، ص 133 - 134(‌، تعارض دارد و باید به تساقط 

آنها حکم شود. فقیهان مذاهب در این استنباط، تلاشی برای توفیق بین روایات انجام 

کرده‌اند؛ حتی ادله روایی نظیر »البحر  نداده‌اند و فقط برداشت خود را به آیه تحمیل 

که برخی مذاهب عامه برای حلیت میته بحری به آن  هو الطهور ماؤه، الحل میتته‏« 

ج 1، ص22(، مخدوش هستند و به دلیل اشکالات  کرده‌اند )مالک، 1985:  تمسک 

ج 1،  سندی موجود، نمی‌تواند عموم آیه محکمه را تخصیص بزند )جصاص، 1405: 

ص 132 - 133(. 

که اگر ماهی بدون صید و قبل از زنده بیرون‌آوردن آن  برایند این اشکال‌ها آن است 

مَیتَةُ« )مائده: 3( 
ْ
یكُمُ ال

َ
مَتْ عَل داخل آب بمیرد، عمومات تحریم میته از جمله آیۀ »حُرِّ

شامل آن خواهد شد. 
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4-3. لزوم پذیرش حلیت خئابث

قرآن کریم همه خبائث را حرام دانسته است )اعراف: 157(. لازمه پذیرش حلیت همه 

آبزیان با استناد به این آیه، پذیرش حلیت قورباغه طبق دیدگاه برخی مذاهب و حلیت 

مَاءِ« توسط همۀ مذاهب است. سرخسی به‌شدت چنین فتاوایی را مذت میک‌ند 
ْ
»إنْسَانُ ال

کرده است؛ از این‌رو معتقد است از آبزیان، فقط ماهی  عٌ« یاد  ا تَشَنُّ
َ

و از آن با عنوان »وَهَذ

حلال است )سرخسی، 1414: ج 11، ص 248(. 

نتیجه

كُمْ 
َ
 ل

ّ
حِلَ

ُ
با شرح و تفسیر مفردات آیه و توجه به فضای صدور آن روشن شد مراد از »أ

آبزیان  خوردن  جواز  نه  است،  احرام  حال  در  آبزیان  شکار  و  صید  جواز   ،» بَحْرِ
ْ
ال صَیدُ 

است،  شده  تهیه  قبل  از  که  حلال  گوشتی  آذوقه  با  »وَطَعَامُهُ«  همچنین  صیدشده؛ 

سازگارتر است. 

بَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا 
ْ
كُمْ صَیدُ ال

َ
 ل

ّ
حِلَ

ُ
با توجه به مطالب ارائه‌شده، برایند تحلیل فقهی آیۀ »أ

یارَةِ« این است که مذاهب فقهی در فتاوای خود مبنی بر حلیت بیشتر گونه‌های  كُمْ وَلِلسَّ
َ
ل

دریایی و حلیت ماهی، اعم از اینکه در آب بمیرد یا بیرون آب، به هیچ‌وجه نمی‌توانند به 

این آیه تمسک کنند. درواقع هیچ وجه قابل قبولی در استناد این فتاوا به آیۀ قرآن در جایگاه 

اولین منبع فقهی نمی‌توان پیدا کرد و آیه محل بحث، تخصصاً از استشهاد در باب اطعمه 

و أشربه خارج است؛ زیرا برای بیان حکم صیادی نازل شده است، نه حکم اکل. به بیان 

، آیه اجمال دارد و تنها راه‌حل این اجمال، قرینیت تناسب حکم و موضوع است که  دقیق‌تر

باز هم با استناد مذاهب به این آیه در فتاوای خود تهافت دارد. 
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استناد به این آیه، هم به دلیل مخدوش‌بودن اطلاق و در مقام بیان حلیت حیوانات 

كُمْ صَیدُ 
َ
 ل

ّ
حِلَ

ُ
ی اصطیاد در فقره »أ بحری‌نبودن آن و هم به دلیل ترجیح معنای مصدر

« و ترجیح دلالت طعام بر ماهی شور خشکیده بر دیگر معانی آن در فقره »وَطَعَامُهُ«،  بَحْرِ
ْ
ال

ناتمام خواهد بود. با توجه به اینکه منابع فقهی مذاهب بدون تحلیل چگونگی دلالت 

آیه بر مدعای خود، فقط به استشهاد به آیه بسنده کرده‌اند، به نظر می‌رسد این استشهاد 

برای اعتباردادن به فتوایشان انجام شده است و همین امر سبب شده است جصاص، 

نویسنده بزرگ آیات الاحکام اهل سنت بر عدم دلالت آیه بر مدعای شافعی و امثال او 

تصریح کند.

پی‌نوشت
پایان جز آنچه ]در آیات بعد، حُرمتش[ بر شما خوانده می‌شود، برایتان حلال است. 1. چهار

2. بر شما حرام شده است ]مانند[ گوشت مردار و خون و گوشت خوک.

3. و چون از احرام بیرون شدید )می‌توانید( صید کنید.

گردانید؛ پس برای هیچک‌س پیش از من حلال نبود و بعد از من نیز  4. همانا خداوند مکه را مقدس 

ی‌دادن صید آن جایز نیست. برای کسی حلال نیست ... و فرار

5. قَدْ طَعِمَه طَعْماً وطَعاماً.

6. از ماهی که با مرگ طبیعی در آب بمیرد، به سمک طافی یاد می‌شود )کاسانی، 1406: ج 5، ص 36؛ 

طباطبایی، 1418: ج 13، ص 372(.

.ک: نراقی، 2008: ج ‌15، ص 464(. در این  7. در این مسئله نزد عالمان شیعه، اختلاف‌نظر وجود دارد )ر

.ک: خمینی، ]بی‌تا[: ج 2، ص 127(. ، نظر مشهور مبنی بر حرمت، اتخاذ شده است )ر نوشتار

: همه پاکیزه‌ها و شکاری که حیوانات شکاری که به آنها  8. از تو می‌پرسند: چه چیزی بر آنان حلال شده؟ بگو

شکارکردن را تعلیم داده‌اید؛ درحالیک‌ه از احکام تذکیه‌ای که خدا به شما آموخته، به آنها می‌آموزید، بر شما 

[ نگه داشته‌اند، بخورید.‌ حلال شده است؛ بنابراین از آنچه آنان برای شما ]گرفته و
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کت‌بانهما
قرآن کریم

. یاض: مكتبة‌ الباز ابن‏‌اب‏‌ىحاتم، عبدالرحمن بن محمد )1419 ق(؛ تفسیر القرآن العظیم؛ ر

یاض: مكتبة الحرمین. ابن‌تیمیه، أحمد بن عبدالحلیم )1409 ق(؛ شرح العمدة؛ ر

_____________ )1408 ق(؛ الفتاوی الکبری؛ بیروت: دار الكتب ‌العلمیة.

 . ؛ بیروت: دار الفکر إبن‌حزم أندلسی، علی بن أحمد ]بی‌تا[؛ المحلى بالآثار

إبن‌رشد قرطبی، أبوالولید محمد بن أحمد )1425 ق(؛ بدایة ‌المجتهد؛ قاهره: دار الحدیث.

_____________  )1408 ق(؛ البیان والتحصیل؛ بیروت: دار الغرب. 

. إبن‌عابدین، محمدأمین بن عمر )1412 ق(؛ رد المحتار علی الدر المختار؛ بیروت: دار الفکر

ابن‌فارس، احمد )1404 ق(؛ مقاییس ‌اللغة؛ قم: مکتب الاعلام الاسلامی.

إبن‌قدامه، عبدالله بن أحمد )1968 م(؛ المغنی؛ قاهره: ]بی‌نا[.

إبن‌قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد ]بی‌تا[؛ الشرح الكبیر؛ بیروت: دار الكتاب العربی. 

. ، محمد بن مکرم )1414 ق(؛ لسان العرب؛ بیروت: دار صادر ابن‌منظور

الکتاب  دار  بیروت:  الدقائق؛  كنز  شرح  الرائق  البحر  ]بی‌تا[؛  ابراهیم  بن  زین‌الدین  مصری،  ابن‌نجیم 

الإسلامی.

أطفیش، محمد بن یوسف )1405 ق(؛ شرح‌ النیل و شفاء العلیل؛ ]بی‌جا[: الإرشاد.

انصاری، مرتضی )1423 ق(؛ کتاب المکاسب؛ قم: مجمع الفکر الاسلامی.

آخوند خراسانى، محمدكاظم )1409 ق(؛ كفایة الأصول؛ قم: آل‌البیت.

. بابرتی، محمد بن محمد ]بی‌تا[؛ العنایة شرح الهدایة؛ بیروت: دار الفکر

بخاری، محمد بن إسماعیل )1422 ق(؛ صحیح بخاری؛ دمشق: طوق ‌النجاة.

: دار التوفیقیة. بغوی، حسین بن مسعود )2011 م(؛ شرح السنة؛ مصر

بهوتی، منصور بن یونس )1414 ق(؛ دقائق اولی النهى لشرح المنتهى؛ بیروت: عالم الکتب. 

. ترمذی، محمد بن عیسى )1422 ق(؛ سنن ترمذی؛ بیروت: دار الفکر
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یاض: مکتبة الرشد. جبرین، عبدالله بن عبدالعزیز )1431 ق(؛ شرح عمدة الفقه؛ ر

جصاص، احمد بن علی )1405 ق(؛ احكام القرآن؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

جوادی آملی، عبدالله )1390 ش(؛ تسنیم؛ قم: اسرا.

حجاوی، شرف‌الدین ]بی‌تا[؛ الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن ‌حنبل؛ بیروت: دار المعرفة.

یاض: الحرمین.  حرانی، أحمد بن عبدالحلیم )1988 م(؛ شرح‌ العمدة؛ ر

ع(.  ى، حسن بن یوسف )1414 ق(؛ تذكرة الفقها؛ قم: آل‌البیت )
ّ
حل

_____________ )1410 ق(؛ إرشاد الأذهان؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى. 

خمینی، سیدروح‌الله ]بی‌تا[؛ تحریر الوسیلة؛ قم: نشر إسلامی.

 . _____________ )1392 ش(؛ کتاب البیع؛ تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار

خویی، سیدابوالقاسم موسوی )1352 ش(؛ أجود التقریرات؛ قم: العرفان.

راغب، حسین بن محمد )1412 ق(؛ مفردات ألفاظ القرآن؛ بیروت: دار العلم.

 . زبیدى، سیدمحمد مرتضى )1414 ق(؛ تاج العروس؛ بیروت: دار الفكر

زرکشی، محمد بن عبدالله )1423 ق(؛ شرح الزركشی؛ بیروت: دار الكتب العلمیة. 

زمخشری، محمود بن عمر )1407 ق(؛ الكشاف؛ بیروت: دار الكتاب العربی‏.

یلعی، عثمان بن علی )1315 ق(؛ تبیین الحقایق؛ بولاق: امیریة. ز

ع(. سبحانی، جعفر )1414 ق(؛ المحصول؛ قم: موسسه امام صادق )

سبکی، تقی‌الدین )1416 ق(؛ الإبهاج فی شرح المنهاج؛ بیروت: دار الکتب العلمیة. 

سرخسی، محمد بن أبی‌سهل )1414 ق(؛ المبسوط؛ بیروت: دار المعرفة. 

. سمرقندى، نصر بن محمد )1416 ق(؛ تفسیر السمرقندى؛ بیروت: دار الفكر

یس‏ )1412 ق(؛ احكام القرآن؛ بیروت: دار الكتب العلمیة.‏ شافعى، محمد بن ادر

_____________ )1410 ق(؛ الامّ؛ بیروت: دار المعرفة.

شهید اول، محمد بن مىك )1417 ق(؛ الدروس الشرعیة؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى. 
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ع(. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن )1416 ق(؛ وسائل‌ الشیعة؛ قم: آل‌البیت )

صنعانى، عبدالرزاق )1411 ق(؛ ‏تفسیر القرآن العزیز؛ بیروت: دار المعرفة.

ع(.  یاض المسائل؛ قم: آل‌البیت ) طباطبایی، سیدعلى )1418 ق(؛ ر

طباطبایی، سیدمحمدحسین )1390 ق(؛ المیزان‏؛ بیروت: أعلمی.

طبرسى، احمد بن على )1424 ق(؛ الاحتجاج؛ قم: اسوه.

طبری، محمد بن جریر )1412 ق(؛ جامع ‌البیان؛ بیروت: دار المعرفة. 

طریحى، فخرالدین )1416 ق(؛ مجمع‌ البحرین؛ تهران: مرتضوى.

طوسی، محمد بن حسن ]بی‌تا[؛ التبیان؛ بیروت: دار احیاءالتراث العرب‏ى.

_____________ )1365 ش(؛ تهذیب‌ الأحکام؛ تهران: دار الکتب الإسلامیة.

، عبدالحمید )1430 ق(؛ الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید؛ دمشق: دار القلم. طهماز

عمرانی، یحیى بن أبی‌الخیر )1421 ق(؛ البیان فی مذهب الإمام الشافعی؛ جدة: دار المنهاج.

عیاشى، محمد بن مسعود )1380 ق(؛ تفسیر عیاشی؛ تهران: مكتبة العلمیة الاسلامیة.

غیتابى، محمود بن أحمد )1420 ق(؛ البنایة شرح الهدایة؛ بیروت: دار الكتب العلمیة.

فراهیدی، خلیل بن أحمد ]بی‌تا[؛ العین؛ بیروت: مكتبة الهلال.

فخر رازی، محمد بن عمر )1420 ق(؛ التفسیر الكبیر؛ بیروت: إحیاء التراث العربی.

قمی، علی بن ابراهیم )1363 ش(؛ تفسیر قمی؛ قم: دار الکتاب.

کاسانی، أبوبكر بن مسعود )1406 ق(؛ بدائع الصنائع؛ بیروت: دار الکتب العلمیه.

كلینى، محمد بن یعقوب )1407 ق(؛ كافی؛ تهران: دار الكتب الإسلامیة.

مالک‌ بن ‌أنس )1985 م(؛ الموطأ؛ بیروت: احیاء التراث العربی.

ماوردی، أبوالحسن علی بن محمد بغدادی )1419 ق(؛ الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی؛ 

بیروت: دار الكتب العلمیة. 

مقاتل‌ بن ‌سلیمان )1423 ق(؛‏ تفسیر مقاتل‌ بن سلیمان‏؛ بیروت: إحیاء التراث العربی.
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موصلی، عبدالله بن محمود )1426 ق(؛ الاختیار لتعلیل المختار؛ بیروت: دار الكتب العلمیة.

نجفی، محمدحسن )1362 ش(؛ جواهر الکلام؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

ع(. نراقی، احمد )2008 م(؛ مستند الشیعة؛ بیروت: آل‌البیت )

. نووی، یحیى بن شرف ]بی‌تا[؛ المجموع شرح المهذب؛ بیروت: دار الفكر

وزارة الأوقاف )1404 ق(؛ الموسوعة الفقهیة الكویتیة؛ کویت: دار السلاسل.

یحیی بن حسین )1410 ق(؛ الأحكام فی الحلال و الحرام؛ ]بی‌جا[: ]بی‌نا[. 


